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در تئاتر شهر صورت می گیرد
دیدار عبداالله کوثری 

با دانشجویان

شرق: دانشــجویان تئاتر امروز عصر در مجموعه  �
تئاترشــهر با عبداالله کوثری دیــدار می کنند. «دیدار 
با عبــداالله کوثری: پیرامــون تراژدی» عنــوان یکی 
دیگر از نشســت های تخصصی نوزدهمین جشنواره 
بین المللــی تئاتــر دانشــگاهی ایــران اســت کــه 
ســاعت ۱۸ در ســالن کنفرانس مجموعه تئاتر شهر 
برگزار می شــود. روز گذشــته هم نشســتی با عنوان 
«دراماتــورژی شــیزوفرنیک: تزهایی دربــاره متن و 
نامتــن» با حضــور علی اکبر علیزاد برگزار شــد و در 
ادامه نیز روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، علی معینی 
نشست «هرآنچه موجود است» و ژروم بل - میهمان 
بین المللی جشــنواره تئاتر دانشــگاهی - نشســت 
«ژروم بل به روایت ژروم بل» را برگزار می کنند. کوثري 
خود درباره این نشســت به «شــرق» گفت: «در این 
نشست علاوه بر صحبت درباره تراژدي هاي یونان، به 
خواندن بخشــي از آنها خواهم پرداخت و بعد هم 
جلسه پرسش و پاســخ برقرار است». حضور در این 

نشست براي کلیه علاقه مندان آزاد است.

چهره روز پشت بوم

سال سیزدهم    شماره 2585 هنرسه شنبه   28 اردیبهشت 1395

بضاعت وزیر یا 
بضاعت آقای جنتی؟ 

راســتش بد جوری به همــه برخــورده؛ اگر لغو  �
کنسرت کیهان کلهر «هوک» چپ بود، «هوک» راست، 
صفحه اول دیروز روزنامه دولت بود که تیتر زد: «لغو 
کنسرت مجوزدار شهرام ناظری» ؛ اما به یقین «آپرکات» 
که اهل هنر را دراز به دراز نقش زمین کرد، این جمله 
وزیر فرهنگ بود که به ایرنــا، خبرگزاری دولت، گفته 
است: «بنده در حد بضاعت خود با رئیس قوه قضائیه 
مکاتبه کرده ام». آیا ایــن را باید فرجام دولت در برابر 

دلواپسان عرصه فرهنگ و هنر تلقی کرد؟ 
یک- ســیزدهم بهمن ســال پیش، تیتر این ستون 
«کاش وزیر ایــن حرف را نمی زد» بود؛ وقتی ایشــان 
در مواجهه با حمله دلواپســان بــه خانم معتمدآریا 
گفته بود: «قطعا آنچه پیــش آمده را تأیید نمی کنیم 
اما به هرحال همه چیز دست دولت نیست. ما شاهد 
برخورد با هنرمندان و کنســرت ها هســتیم، سیاست 
دولت کاملا روشــن اســت اما بعضی جاها دیگر در 
اختیار ما نیست و عواملی که دخالت می کنند، پرنفوذ 
و پرقدرت هســتند...»؛ اکنــون در پیوند با جمله اخیر 
ایشــان «در حد بضاعت خود...» بعید نیست ضعف 
و دســت کم درماندگــی دولت در برابر دلواپســان را 
ملکه اذهــان عمومی کند؛ در این میــان، دو فرضیه 
بینامتنی هم مفروض اســت: اول، دولت توان مقابله 
با دلواپســان را ندارد و دوم، وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســلامی تنها مانده و دولت قصــدی برای کمک به 
توســعه فضای فرهنگی هنری ندارد و اولویت هایش 
امور دیگری اســت؛ راســتش هریک از این فرضیات 

درست از آب درآید، تلخ و دردآور است. 
دو- عبارت «در حد بضاعت خود» وزیر فرهنگ دل 
جامعه هنری را سوزاند، بازتاب های آن در شبکه های 
اجتماعی و تبدیــل آن به هشــتگ (#) گویای درجه 
ســوختگی است!  حال روشــن نیست مقصود ایشان 
بضاعــت وزیر فرهنــگ بود یا بضاعت فردی ایشــان 
به عنوان علی جنتی؛ البته تجربــه ثابت کرده در این 
مملکت اسم ها و نسب ها کارگشاتر از عناوین حقوقی 
هســتند؛ بنابراین شاید این دومی کارگرتر هم باشد. در 
عین حال برخی معتقدند اتفاقا «در حد بضاعت خود» 
کنایه جنتی به دولت اســت که مشــغولیاتش چنان 
است که حراســت از حریم های حقوق شهروندی را 

فراموش کرده است.  
ســه - نفــوذ یعنی انســداد پیــش روی فرهنگ 
خودی که به طور مستقیم به فرهنگ وارداتی قدرت 
و ســرعت می بخشــد؛ وقتی کلهر نتواند برای مردم 
کمانچــه بنوازد، به یقیــن دیگرانی ســازهای دیگرتر 
خواهند نواخت؛ بنابراین دلواپســان پیش از همه در 
چاهی کــه می کنند، فرو خواهند رفــت؛ نکته اکنون 
اینجاست که وقتی به همه بدجوری برخورده، دولت 
هم باید در عالی ترین سطحش واکنشی نشان دهد و 
دســت کم از اعتبار مجوزهایی که صادر می کند، دفاع 
کند. زیبنده نیست برخی در برخی استان ها مجوزهای 
دولت را کاغذپاره بخوانند. زیبنده نیســت مجوزهای 
دولت را مختص تهران بدانند، نباید که ایران ســرای 

یک بام و چندین هوا ارزیابی شود. 

از  انتقاد وزیر تا تکذیب دادستان
مجوز داشت؛ برگه اجازه نداشت

شــرق: همان روزی که «علی جنتی» اعلام کرد 
در حد بضاعــت خود با لغو کنســرت ها مقابله 
می کند، «شــهرام ناظری»، از لغو کنســرت خود 
در نیشــابور خبر داد. این دومین کنســرتی است 
که در هفته  گذشــته در شــهر خیام و عطار لغو 
شــده. هفته  گذشته هم کنســرت «کیهان کلهر» 
تنها چندســاعت بــه آغاز برنامه لغو شــده بود. 
به گزارش «موســیقی مــا»، شــوالیه  آواز ایران، 
دربــاره  لغو کنســرت خــود در این شهرســتان 
می گویــد: «ما تمامی مجوزهــا را از مدت ها قبل 
از تمامی نهادهای قانونی دریافت کرده بودیم و 
قرار بود روز شــنبه- اول خــرداد - در ادامه تور 
کنســرت های ناگفته، این برنامه را در نیشابور به 
اجرا درآوریم که این مســئله امکان پذیر نشــد و 
برنامه را لغو کردند». وزیر ارشــاد نیز در حاشیه 
همایش شاهنامه با اشاره به این موضوع که لغو 
کنسرت های موســیقی در استان خراسان رضوی 
بیشــتر از نقــاط دیگر کشــور رخ می دهد، گفت: 
«وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی برای اجرای 
کنسرت های موســیقی در خراسان رضوی مجوز 
می دهد و حمایت هم می کنــد، به همین خاطر 
از اســتانداران و فرمانداران تقاضا داریم حمایت 
کنند تــا این کار به نحو مطلوب انجام شــود».او 
همچنیــن گفت کــه در حد بضاعتــش با رئیس 
قوه قضائیه مکاتباتــی را در این خصوص انجام 
داده اســت. جنتی برای اولین بار به طور مستقیم 
انتقاد خود را به این مســئله نشــان داد و گفت: 

«علت لغو کنســرت کیهان کلهــر دخالت هایی 
اســت که دادســتانی می کند و آنها با تشخیص 
خودشــان اقداماتــی را انجام می دهنــد. در این 

خصوص بــا رئیس قوه قضائیــه مکاتبه کردم 
و آنها گفتند که به دادســتان مشــهد 
و دادســتان های استان ابلاغ کرده  اند 

که به نوعی همراهی کنند». «علی 
جنتــی» همچنین گفتــه، قوه 

اقدامات  این گونــه  قضائیــه 
را جــزء حقــوق خودشــان 
«به طوری کــه  می داننــد: 
می تواند  دادیــار  یک  حتی 
فردی را دســتگیر، کاری را 

توقیف و جایــی را مهروموم 
کند و خودشــان را مســتقل 
از قــوه مجریه می دانند». اما 

روز گذشته عضو شورای تأمین 
شهرستان نیشابور به «فارس» 
گفت: برای کنســرت های اخیر 
هیچ گونه مجوزی صادر نشده 
بــود. دادســتان نیــز به عنوان 
امنیت  مدعی العموم مســئول 

شهر اســت و به درستی در این 

مــورد دخالت کرد. اکبــر آقابیگی صبــح دیروز 
در نشســتی مطبوعاتی گفت: دادســتان نیشابور 
فردی بســیار دلســوز اســت و تجارب ارزنده ای 
دارد و مصلحت شهر را به درستی 
عضــو  می دهــد.  تشــخیص 
شهرســتان  تأمیــن  شــورای 
نیشابور در پاسخ به این مطلب 
کــه وزیــر ارشــاد خبر از 
صادرشــدن مجوز داده، 
تأکیــد کــرد: هیچ گونه 
مجــوزی صادر نشــده 
بــود و وزیــر در ایــن 
مــورد حتمــا اشــتباه 
ایــن  اســت.   کــرده 
که  اســت  حالــي  در 
کنسرت  روابط عمومي 
شهرام ناظري روز گذشته 
تأکید  با «شرق»  در گفت وگو 
کــرد ایــن کنســرت از وزارت 
ارشاد مجوز داشــته اما برگه 
اجــازه برگــزاري بــراي آغاز 
بلیت فروشي به آن داده نشده 

است.

اما در نیشــابور چه گذشــت؟ بــرای برپایی هر 
کنســرت در شهرســتان در ابتدا کنســرت گذار باید 
تقاضای خود را به اداره ارشاد آن شهرستان اعلام 
کند. اداره ارشــاد شهرستان پس از بررسی مدارک، 
ترکیب نوازندگان، شــعر و... برای تأیید اولیه تقاضا 
را به استان می فرستد. هم زمان در استان، اداره کل 
ارشاد و حراســت اداره کل تمام مدارک کنسرت را 
بررســی می کند که البته دراین میان حراست استان 
برای اطمینان از بی مشــکل بودن گروه و خواننده، 
از حراست وزارت ارشــاد تهران استعلام می گیرد. 
به محض اینکه برگزاری کنســرت از ســوی وزارت 
ارشــاد بلامانع اعلام شــد، اداره ارشــاد شهرستان 
از اداره اماکن، فرماندار شــورای تأمین و نهادهای 
مرتبط استعلام می گیرد. اماکن و فرماندار دراین بین 
جواب استعلام خود را منوط به نظر شورای تأمین 
می دانند. شورای تأمین جلسه ای هفت نفره تشکیل 
می دهــد و در آنجــا رأی بــه برپایی یا برپانشــدن 
کنســرت می دهد. پس از تأییــد، تنها نامه موافقت 
با برگزاری کنســرت از دفتر ارشــاد شهرســتان به 
برگزارکننده کنســرت ارسال شــود؛ اما در ماجرای 
کنســرت «کلهر» و «ناظــری» در نیشــابور از قرار 
معلوم شورای تأمین برپایی این دو کنسرت را تأیید 
کرده و با برپایی کنسرت دو خواننده دیگر موافقت 
نکرده است؛ بنابراین کنســرت کلهر و ناظری تمام 
مجوزها و اجازه ها برای برپایی را داشــته اند. حال 
باید پرســید دلیل ورود دادســتان نیشــابور به این 

ماجرا چه بوده؟

بهناز شــیربانی: حوالی ساعت شش بعدازظهر است، 
هنوز چندســاعتی به برگزاری جشن بزرگ «شهرزاد» 
مانده. برخی مقابل ســالن همایش هــای برج میلاد 
جمع شده اند. خانمی ســراغ بلیت جشن را می گیرد، 
از اهــواز آمده و بــا اینکه می دانســته بلیت ها ظرف 
فقــط ۴۵دقیقه فــروش رفته اما باز هم بــه امیدِ، به 
قول خودش، معجزه ای راهی تهران شــده است. هوا 
کم کــم رو به تاریکی مــی رود. چیزی به آغاز جشــن 
نمانده. بازار سلفی کنار دو بنر بزرگ مقابل ساختمان 
ســالن همایش ها که با عکس تمام بازیگران ســریال 
طراحی شده، داغ است. اما به فاصله چندقدم و درون 
ســاختمان حال وهوای دیگری است. بنرهایی با طرح 
ســاختمان های خیابان لاله زار در گوشــه ای از طبقه 
همکف قرار گرفته و قرار است فرش قرمز ستاره های 
سریال «شهرزاد» باشــد. جمعیتی که لحظه به لحظه 
اطراف فرش قرمز حلقه می زنند، بیشــتر می شــود و 
دوربین به دست آماده ثبت لحظات هستند.  بازیگران، 
یکی بعــد از دیگری، وارد می شــوند و صدای جیغ و 
فریاد شــعف مردم لحظه ای قطع نمی شــود. صدای 
بلندگوی سالن همایش ها که مدام بسته شدن درهای 
سالن را تکرار می کند در فریادها گم می شود. جشن با 
تأخیر آغاز می شــود. فریاد های شادی مردم در سالن 
هم ادامه دارد. به محض ورود بازیگری، ســالن یکجا 
فریــاد می زند و از جا بلند می شــوند. تشــویق مردم 
بی وقفه ادامه دارد. احســان کرمی، مجــری برنامه، 
هم با تأکید دوبــاره اش بر حضور چهره های مطرحی 
چون ناصر ملک مطیعــی، محمود دولت آبادی، پرویز 
پرستویی، علی نصیریان و... تشویق های مردم را برای 

لحظاتی طولانی ادامه دار می کند. 
اما بخش بعدی مراســم صحبت هــای تصویری 
سیدفرید قاسمی، روزنامه نگار پیش کسوت، در تعریف 
از «شهرزاد» است. قاســمی در صحبت هایش ضمن 
اشاره به انتشار روزنامه «زمانه» در سریال و اینکه طی 
سالیان در تاریخ ایران چندین روزنامه با این اسم منتشر 
شــده، گفت: «نباید از فیلم ساز توقع داشت که نقش 
مورخ را ایفا کند. فیلم ســاز با رعایــت دو نکته؛ یکی 
رعایت حال وهــوای تاریخی در فیلــم و درنظرگرفتن 
ما بــازای تاریخی شــخصیت ها می تواند مجموعه ای 

درخور تولید کند».
حســن فتحی که خوشــحالی اش را بابت حضور 

محمود دولت آبادی نمی توانســت پنهان کند، گفت: 
آرزو می کنم روزی برســد که آثار آقــای دولت آبادی 
و نویســندگانی امثــال آقای دولت آبادی در ســینما و 

تلویزیون ایران مورد اقتباس کارگردان ها قرار بگیرد. 
صادق زیباکلام و سیدفرید قاسمی بخش دیگری از 
تقدیر های این جشــن را برعهده داشتند؛ بخشی که در 
آن از مهدی سلطانی، نهال دشتی و پاشا جمالی تقدیر 
شــد. زیباکلام طی صحبت های کوتاهی ضمن اشاره 
به ســاخت فصل دوم مجموعه کــه به لحاظ تاریخی 
جلوتر خواهد بود، گفت: «به این فکر می کردم که چه 
وقت ســریال به زمان معاصر می رسد که من و آقای 

ظریف هم نقش خودمان را بازی کنیم»
شــهاب حســینی هم چنددقیقــه ای صحبت کرد 
و گفــت: «الهــی شــکر که روســفید شــدیم و همه 
گروه آن قدر خوب کار کردند که ســریال به دل شــما 
بنشیند. همیشــه یکی از حســرت های من این بود از 
شــبکه نمایش خانگی به جهت فرهنگ سازی خوب 
استفاده شــود. زمانی که «شــهرزاد» به من پیشنهاد 
شــد، فکر کردم شــاید شــبکه خانگی به واسطه این 

ســریال زنده شود. کافی اســت ما گامی برای ساخت 
آثار خوب با اقتباس از ادبیــات خود برداریم». حمید 
فرخ نــژاد که بــرای اهدای تندیس ترانه علیدوســتی 
روی صحنه حاضر شــد، با کوتاه کردن میکروفن روی 
صحنه برای ترانه علیدوستی شوخی کرد و از کیفیت 
خوب سریال «شهرزاد» سخن گفت. ترانه علیدوستی 
هــم که بابت دیدن تمامی عوامل این ســریال زیر یک 
سقف هیجان زده شــده بود، از اهدای جایزه «عشق و 
امید» گفت و این جایزه را متعلق به مردمی دانســت 
که دلشــان با دل سازندگان این ســریال لرزید و عشق 
را می شناســند. او از حسن فتحی بابت سپردن نقشی 
به او که روح زیبایی دارد تشــکر کرد و تشکر ویژه اش 
از علــی نصیریــان بود که بــه زعم او یــک اتفاق در 

زندگی اش و نه تنها در کار بوده است. 
اما ســالن منتظر حضور علی نصیریان روی صحنه 
بود. پیش از آن ناصر ملک مطیعی و پرویز پرســتویی 
برای این تقدیــر روی صحنه حاضر شــدند. «من ۸۶ 
ســاله هســتم و در زندگی ام هرگز به کســی حسادت 
نکرده ام اما امشــب حسودی ام شــد. نمی خواهم از 

ســینما در گذشــته صحبت کنم اما آن قدر ســینما و 
تلویزیون در این ســال ها تغییر کــرده که باعث افتخار 
همه ماســت. چقدر بازیگران جوان با هم صمیمی و 
گرم هســتند و امشب به زعم من شب عشق بود. باید 
به آقــای فتحی تبریک بگویم و علــی نصیریان که از 
همکاران قدیمی من محسوب می شود. علی نصیریان 
واقعا بزرگ آقا هســتند کمااینکه تمام کســانی که در 
ســینما فعالیت می کنند آقا و بانو هســتند. باید یادی 
کنــم از تمام همکارانم کــه دیگر میان ما نیســتند یا 
در گوشــه وکنار دنیا زندگی می کنند و  ای کاش امشب 
اینجــا بودنــد». اینها بخشــی از صحبت هــای ناصر 
ملک مطیعــی روی صحنه بود که حضــار دقایقی به 

احترامش ایستاده تشویق کردند. 
پرویز پرســتویی دیگر چهره ای که بــرای تقدیر از 
نصیریان حاضر شــده بود، گفت: «دست آقای فتحی 
و یکایک کســانی را که باعث ساخته شدن این سریال 
شــدند می بوســم و من از طرفــداران پروپاقرص این 
مجموعــه بودم. صداوســیما سال هاســت که تلاش 
می کند ماهواره ها را از خانه های مردم جمع کند البته 
ماهواره بد نیست و مهم این است که چه استفاده ای 
از آن داشته باشــیم. بااین حال من به عنوان یک عضو 
سینما از اینکه سریال های جِم در خانواده های ما نفوذ 
کرده و ریشــه ها را از هم پاشــیده بود، شرمم می شد 
و حالا شــما کاری کردید که مدت هاست مردم شبکه  
جم را تماشــا نمی کننــد. تقاضای من این اســت که 
صداوســیما هم یاد بگیرد تــا هزینه هایش را در جای 

دیگری خرج نکند».
او در ادامه یــادی از بازیگران قدیمی کرد و گفت: 
«ما بازیگری را از امثال آنها یاد گرفتیم. خاطرم هست 
زمانی که نوجوان بودم نمی توانستم به سینما بروم و 
آن زمان صدای فیلم در بیرون سینما پخش می شد و 
من با شــنیدن صدا و دیدن عکس هایی که در ویترین 
سینما ها بود، فیلم می دیدم. سر تعظیم فرود می آورم 
در مقابل آقای نصیریان که به ما بازیگری را یاد داد».

علــی نصیریان نیز در پایان گفــت: «ما امثال آقای 
فتحی در این کشــور زیاد داریم. آدم های خوش فکری 
که می توانند آثار درخشانی خلق کنند. استقبال مردم 
از سریال «شــهرزاد» به من نکته های زیادی را گوشزد 
کــرد. مهم ترین نکته اینکه ملت ما بســیار هوشــمند 

است».

جشن سریال «شهرزاد» برپا شد

شب عشاق

پویا ایمانی: بالقوگی به منزله تجربه بنیادین بشر
اگر در فیلم گلادیاتور ریدلی اسکات دیالوگ ماکسیموس را خطاب 
به آن سناتور پیری که به دیدارش رفته است، به یاد بیاورید، تصویری 
شماتیک از وضعیتی اســتثنائی که حاکم می خواهد به آن تن دهد، 
به خوبی پیش چشــم مان ترســیم می شود. گراتوس ســناتور وقتی 
از نقشه  ماکســیموس برای کودتا باخبر می شــود، خیلی خشمگین 
می شود و با حیرت فریاد می زند که این دیوانگی است، صد سال است 
که ارتش روم وارد پایتخت نشده، من یک دیکتاتوری را با دیکتاتوری 
دیگر عوض نمی کنم و بعد پاسخ سمپتوماتیک و معنادار ماکسیموس 
که مهلک و تکان دهنده اســت و منطق وضعیت استثنائی را آشکار 
می کند. ماکسیموس پاسخ می دهد که دیگر برای حرف زدن و تدابیر 
نیم بند وقتــی باقی نمانده ســناتور. درواقع ماکســیموس می گوید 
گفت وگوی اســتدلالی، خطابه، اقناع، رأی گیری، یعنی کل ماهیت و 
کارکرد سنا چیزی نیست جز تدابیر نیم بند و دست وپاگیر، وگرنه اصل 

همان مستثنا بودن شأن حاکم است که بنابر آن حاکم فقط تابع حق 
الهی (یوسدیموم) است و نه تابع حقوق عمومی (یوس جنرال). 

نیکو سرخوش: مواجهه ۲ فیلسوف
از همین رو آرنت حاضر نشــد با جنبش لغو جداســازی آموزشی 
میان سیاهان و ســفیدان در آمریکا همراه شود، چراکه به زعم او این 
یعنی اســتفاده ابزاری از سیاست برای رتق وفتق امور اجتماعی، زیرا 

برای او سیاست مقامی اجل از این امور دارد. 
در مقابل، مقاومتی که فوکو ذیل زیست سیاســت ترسیم می کند، 
مقاومتی اســت که ما پیوســته در زندگی روزمــره تجربه  می کنیم و 
نشــان از «ورود زندگی و ســازوکارهایش در عرصه حســابگری های 
قــدرت و دانش» و تکنیک هــای آن دارد؛ اما این بدین معنا نیســت 
که زندگی کاملا در این تکنیک ها ادغام شــده اند و بر ما سلطه دارند، 

بلکه «زندگی بی وقفه از این تکنیک ها می گریزد»، زندگی هایی که در 
فلسفه آگامبن چنان محبوس اراده حاکم یا وضعیت استثنایی اند که 
انفعال روبه مرگ، یگانه راه خلاصی شان است. در اندیشه فوکو، زندگی 
«بی وقفه» مقاومت می ورزد و ازهمین رو در اندیشه فوکو با یک شکل 
از مقاومت و تعریفی واحد از کنش راســتین سیاسی مواجه نیستیم، 
بلکــه با نقاط بس گانه مقاومت در تمام شــبکه قــدرت مواجه ایم، 
مقاومت هایی که قرار نیست فقط یک شکل ممکن یا به عبارت دقیق تر 
ناممکن را به خود بگیرند، بلکه مقاومت هایی از هر قسم: «ضروری، 
نامحتمل، ســازش ناپذیر، آماده مصالحه، منفعت جو یا قربانی خواه» 
و... . پس همان گونه که دیدیم در این دو دستگاه فکری، با دو مفهوم 
متمایز از زیست سیاســت با کارکردهایی کاملا متفاوت مواجه ایم: از 
یک سو مفهومی فوکویی از زیست سیاســت، از سوی دیگر مفهومی 
آگامبنی از زیست سیاست؛ از یک سو زندگی و مقاومت، از سوی دیگر 

مرگ و انفعال. 
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زیست سیاست یا مرگ سیاست

شــرق: خســرو شــهراز نمایــش «آرتیگوشــه» به 
کارگرداني روزبه حســیني را افتتاح کرد. شهراز روز 
یکشــنبه ۲۶ اردیبهشــت، پس از دیــدن اجرای این 
نمایش، گفت: «ممکن است وَ ناگهان، خسرو شهراز، 
عضو گروه «وَ ناگهان» شود.» این بازیگر تئاتر، در آغاز 
مراسم به آشنایی اش با این گروه از سالیان قبل اشاره 
کرد و گفت در دو ســال اخیر وارد همکاری عملی با 
این گروه به سرپرستی روزبه حسینی شده است. پس 
از اجرای این نمایش، این بازیگر تئاتر و سینما، فضای 
نمایــش را این چنین توصیف کرد: نمایش بی نظیری 
بــود از تلفیق شــخصیت های اســطوره ای ایرانی و 
یونانی، که شــکلی دردناک از جامعه امروزمان را به 

نمایش گذاشت. 

بازیگر نمایش هایی مانند کافه مک ادم، شــاه لیر، 
اولیور توییســت و هملت، آمادگــی بازیگران جوان 
این نمایش در حوزه بازی شــخصیت های گوناگون، 
بدن، حــس و... در کنار دو بازیگر قدیمی تر و رشــد 
روزبه روز ایــن گروه را حاصل تلاش شــورای هنری 
این گروه دانست و افزود: حضور روزبه حسینی برای 
این گروه همواره مغتنم اســت و کنار هم قرارگرفتن 
آرش فلاحت پیشه و محمد میرعلی اکبری، نتیجه را 
کامل می کند. شــهراز درباره  صحنــه  پایانی نمایش 
(اپیزود آرتیگوشــه) گفت: دردناکــی زجری که این 

زن بــرای بیــان حرف هایش در مقابــل صدایی که 
از پخــش می آیــد و بازیگــر را مرتب قطــع و خفه 
می کرد، بســیار تکان دهنده اســت. شــهراز در پایان 
گفــت: یه جورهایــی دارم فکــر می کنم عــلاوه بر 
همکاری های جاری با این گــروه، مانند نام گروه که 
«وَ ناگهان» اســت، خسرو شهراز هم، وَ ناگهان عضو 
این گروه شــود. نمایش «آرتیگوشــه» کاری از گروه 
فیلم و تئاتر وَ ناگهان، نوشــته محمد میرعلی اکبری 
از ۲۷ اردیبهشــت تا ۱۲ خرداد ســاعت ۲۰ در سالن 
رکن الدین خسروی تماشاخانه  سه نقطه، روی صحنه 

می رود. طراح، سرپرســت و دراماتورژ نمایش روزبه 
حســینی، بازی گردان آرش فلاحت پیشه، طراحی و 
اجرای موســیقی ســجاد کیانی، نجواها دریا یاسری 
و طراحی گریم آن بر عهده حســام حیدری ا ســت. 
بازیگران نمایــش حمیدرضا فلاحی، کامبیز مُنصف، 
حمید خوش نویس، ســهیل بابایی، ســاناز مصباح، 
حســام حســینی، ماندانا جباری، مَهدا رزازی، مهسا 
صمدی و ســاناز کریمی هســتند. دیگــر عوامل این 
اجرا مرتضا حقیقت بیان، مدیر اجرائی گروه، دســتیار 
اجرا: نشــاط باقری، مشاور رســانه و ارتباطات زینب 
لــک، روابط عمومــی صبــا آزادی، طراح پوســتر و 
بروشــور بهزاد حاجی بیگلو، و عکاس نمایش رسول 

نورمحمدزاده هستند.

«آرتیگوشه» افتتاح شد

 حسین هاشم پور

کثیریان، دبیر دهمین شب منتقدان
با تصمیم شــورای مرکــزی انجمــن منتقدان و  �

نویســندگان ســینمایی ایران، کیوان کثیریان به عنوان 
دبیــر دهمین جشــن بزرگ منتقــدان برگزیده شــد. 
دهمین جشــن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران، 
تابستان سال جاری در تهران برگزار می شود و معرفی 
برگزیدگان آکادمی انجمن در سی وچهارمین جشنواره 
فیلم فجر و اهدای جوایز به آنها، ازجمله برنامه های 
این جشــن است. در دهمین جشــن منتقدان از یک یا 
دو منتقــد و هنرمند تجلیل و قدردانی خواهد شــد؛ 
همچنین برگزیدگان نهمین جشــنواره سینما حقیقت 
که از ســوی داوران انجمن منتقدان انتخاب شده اند، 
در این جشــن معرفی می شــوند. معرفــی برندگان 
چهارمین جشــنواره مطبوعات نیز از دیگر برنامه های 
جشن دهم است.  کیوان کثیریان در پنج دوره متوالی 
عضو شورای مرکزی انجمن بوده و در یک دوره سابقه 

ریاست انجمن را نیز در کارنامه دارد. 

زیر آسمان فیروزه اى

شاهکار جکسون پولاک به آلمان می رود
سیگنال هنری تهران - برلین

شــرق: تابلــوی «نقاشــی دیــواری روی زمینه  �
قرمز هندی» اثر جکســون پولاک، هنرمند مشــهور 
آمریکایــی که قیمــت آن ۲۵۰  میلیون دلار تخمین 
زده شــده، احتمــالا در میان آثــاری از گنجینه هنر 
مــدرن موزه هنرهــای معاصر تهران اســت که در 
ماه هــای آینــده در برلین به نمایــش درمی آید. به 
گزارش «آنا»، مجموعه ای از آثار نقاشــان برجسته 
هنر مدرن از جمله جکســون پولاک، پابلو پیکاســو 
و اندی وارهول در ماه های آینده در قالب «گنجینه 
هنر مدرن موزه هنرهــای معاصر تهران» در برلین 
به نمایش درخواهد آمد. این آثار قرار اســت از ماه 
دســامبر ۲۰۱۶ تا فوریه ۲۰۱۷ (آذر تا بهمن ۹۵) در 
پایتخت آلمان نمایش داده شــود. روزنامه مصری 
الاهــرام چاپ قاهــره روز یکشــنبه در مقاله ای در 
مــورد نمایش آثــار هنــری در پایتخــت آلمان به 
مجموعه ای که قرار اســت به برلین فرستاده شود، 
پرداخته است. براساس این گزارش مجموعه ای از 
شاهکارهای هنر مدرن اروپا و ایالات متحده، شامل 
آثاری از پابلو پیکاســو، خوان میــرو، اندی وارهول، 
جکســون پولاک، مارک روتکو و فرانســیس بیکن و 
همچنین مجسمه هایی از آلبرتو جاکومتی در میان 
آثار گنجینه مــوزه هنرهای معاصر اســت. در این 
گــزارش از جمله به تابلوی «نقاشــی دیواری روی 
زمینه قرمز هندی» اشــاره شــده که نوامبر (آبان) 
سال گذشــته در نمایشــگاهی از ۴۲ اثر هنرمندان 
غربــی در موزه هنرهای معاصر نمایش داده شــد. 
کارشناسان حراج کریستیز در سال ۲۰۱۰ این شاهکار 
پــولاک را حــدود ۲۵۰  میلیــون دلار (۲۲۰  میلیون 
یورو) قیمت گذاری کرده اند. روز پنجشــنبه صدای 
آلمــان، به نقل از مقامــات فرهنگی آلمان گزارش 
داد این آثار در اواخر ســال جاری در برلین نمایش 
داده خواهد شــد. براساس گزارش دویچه وله طبق 
قراردادی که میان هرمان پارتســینگر، رئیس «بنیاد 
میراث فرهنگی پروس» و مجید ملانوروزی، رئیس 
موزه  هنرهــای معاصر تهران، به امضا رســیده، از 
دســامبر ۲۰۱۶ تا فوریه  ۲۰۱۷ مجموعــه ای از آثار 
هنــری موزه  هنرهای معاصر تهران در «ناســیونال 
گالری» شــهر برلین به نمایش گذاشته خواهد شد. 
بنیاد میراث فرهنگی پروس مشــخص نکرده است 
چــه تعداد از آثــار هنری این گنجینــه در برلین به 
نمایش گذاشته می شــود. در این گزارش همچنین 
بــه اســتقبال فرانک والتــر اشــتاین مایر، وزیر امور 
خارجه آلمان، از این قرارداد اشاره شده و همچنین 
از مونیکا گروترز، وزیر فرهنگ آلمان نقل شــده که 
وی این نمایشــگاه را با مجموعه آثار برجسته هنر 
مــدرن از موزه  تهران که برای نخســتین بار در اروپا 
به تماشا گذاشته می شود، «یک سیگنال فرهنگی-
 سیاســی نیرومند» خوانده اســت. روزنامه  آلمانی 
«زوددویچــه» روز جمعــه (۱۳ می) در گزارشــی 
تحت عنــوان «گنجینه ای از تهــران» به مجموعه 
آثار هنری غربی که در اختیار موزه  هنرهای معاصر 
تهران اســت، اشاره کرده و نوشــته است «بسیاری 
از موزه هــای جهان می توانســتند با داشــتن چنین 
مجموعه باارزشــی به خود افتخار کنند». شهرهای 
دیگری از جمله رم، لندن و هوســتون نیز داوطلب 
برپایی چنین نمایشــگاهی بوده اند، ولی همگی در 
رقابــت با برلین نــاکام مانده اند. براســاس گزارش 
دویچه ولــه، به نمایش گذاشــتن کل آثار موجود در 
تهران ناممکن بود، زیرا هزینه  بیمه  آن ســربه فلک 
می زد. بنابراین در کنار آثار هنرمندان غربی، بخشی 
از این نمایشگاه نیز به آثار معاصر هنرمندان ایرانی 

اختصاص یافته است. 
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